
شهر زیرزمینی نوش آباد
شهر زیرزمینی نوش آباد جاذبه ای 
شــگفت انگیــز در نزدیکی کاشــان 
است که آن را با نام شــهر زیرزمینی 
اویی نیــز می شناســند. این شــهر، 
نمونــه ای منحصــر بــه فــرد از یــک 
ســاختار نظامی و دفاعی اســت که 
به عنوان بزرگ ترین شهر زیرزمینی 
جهــان از آن یــاد مــی شــود. ایــن 
بزرگ تریــن نمونه معماری دســت 
کنــد جهــان، مجموعــه ای از اتــاق 
هــا، راهروها، چــاه هــا و کانال های 
متعدد اســت که مُقنی هــای ماهر، 
آن را در دل زمین ساخته اند. وسعت 
شهر به بیش از 15 هزار مترمربع می 

رسد و برای حفاظت از جان و مال مردم در مواقع ناامنی و نه برای زندگی دایمی ساخته شده است. 
همین شهر بود که باعث شد در دوره ای، نوش آباد به سکونتگاهی مرموز برای مهاجمان بدل شود. 
لحظه ای را تصور کنید که غذاها در حال طبخ روی اجاق ها هستند، لباس ها روی بند و همه چیز 
حکایت از زندگی دارد اما هیچ کس در شهر نیست و صدای حرکت هیچ جنبنده ای به گوش نمی 
رسد؛ پس مردم کجا رفته اند؟ هیچ کس تصورش را هم نمی کرد که زندگی زیر شهر جریان داشته 

باشد. بد نیست بدانید نام این اثر از سال 85 در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.

بریده کتاب

»آلــن! آخــه چندبــار بایــد بهــت بگــم؟ وقتــی 
مشتری هامون از مغازه خرید می کنن، بهشون 
نمی گیم به زودی می بینمت. ما باهاشون وداع 
می کنیم. چون دیگــه هیچ وقت برنمی گردن. 
آخه کِــی این رو تــوی کلــه ا ت فــرو می کنی؟« 
لوکریس تواچ با عصبانیت کاغذی را پشت خود 
در دســتان گره کرده اش پنهان کرده بود که با 
تکان های عصبــیِ او می لرزید. بچه  کوچکش 
روبــه روی او ایســتاده بــود و بشــاش و مهربان 
نگاهش می کــرد. خانم تواچ خم شــد و با لحن 
سرزنش آمیز محکم تری گفت »و یه چیز دیگه؛ 
این جیک جیــک کردنــت رو تموم کــن. وقتی 
یکی میاد این جا نباید بهش بگی – ادای آلن را 
درمــی آورد – »صبح به خیر.« تو بایــد با لحنِ یه 
بابامُرده به شــون بگی »چه روزِ گندی مادام« یا 

مثلا بگی »امیدوارم اون دنیا 
جای بهتری براتون باشــه، 
مســیو.« خواهش می کنم 
لطفا ایــن لبخندِ مســخره 
رو هم از رو صورتــت بردار. 
می خوای ایــن یه لقمه نون 
رو ازمون بگیــری؟ آخه این 
چــه رفتاریه کــه وقتی یکی 
رو می بینی، چشــم هات رو 
می چرخونی و دســت هات 

رو می بری پشت گوشِــت و تکونشون می دی؟ 
فکر کردی مشــتری ها مــی آن این جــا لبخندِ 

ابلهانه  تو رو ببینن؟ واقعا می ری روی مُخم.«
مغازه خودکشی  
نویسنده: ژان تولی

دیالوگ ماندگار
عیبی نداره که گریه کنی. گریه کردن یه پاسخ 
شش قهرمان بزرگ طبیعی به درده. 
کارگردان: دان هال

ضرب المثل فارسی

توی حرف دیگری دویدن
دویدن، کنایــه از عجله کردن اســت و وقتی 
کسی سخن دیگری را قطع می کند که حرف 
خــودش را زودتــر بگویــد، می گوینــد »توی 

حرفش دوید«.

دیکشنری

Warm welcome
A welcome to someone or  
something that is particularly  
enthusiastic and positive.

استقبال گرم، خوش آمدگویی
مثال:

The whole town turned out to give 
the returning war heroes a warm 
welcome.

همه شــهر آمدند تا به قهرمانانی که از جنگ 
برمی گشتند خوش آمد گرمی بگن.

The new policy hasn't exactly  
gotten a warm welcome from cit
izens.

سیاســت جدیــد خیلــی بــا اســتقبال گــرم 
شهروندان روبه رو نشد.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه  78 سوره غافر می خوانیم:

وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــاً مِــنْ قَبْلِــكَ مِنْهُــمْ مَنْ 
قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَــمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ 
وَمَا كَانَ لِرَسُــولٍ أَنْ یَأْتِــیَ بِآیَةٍ إِلَّ بِــإِذْنِ الَلِ 
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ الَلِ قُضِیَ بِالْحَقِّ وَخَسِــرَ هُنَالِكَ 

الْمُبْطِلُونَ
و همانا ما پیــش از تو پیامبرانی فرســتادیم. 
داســتان بعضــی از آنــان را بــرای تــو بازگــو 
كردیــم و )داســتان( بعضــی دیگــر را بــرای 
تو نقل نكردیــم و هیــچ پیامبــری نمی تواند 
معجــزه ای جز بــه فرمان خــدا بیــاورد. پس 
چون فرمان خدا آمد )و قیامت برپا شــد(، به 
حقّ داوری خواهد شد و باطل گرایان در آن 

جا زیانكارند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   آشــنایی با تاریخ انبیــا مایه  تســلّی پیامبر 
اكرم و عامل صبر است.

   قرآن كتاب تاریخ نیســت وگرنه قصه  همه  

انبیا را بازگو می كرد.
   در بیــان تاریــخ، عبرت هــا مهــم اســت نه 

آمارها.
   معجــزات انبیا طبــق اذن الهی اســت، نه 

توقع و هوس مردم.
   كســانی كه در برابر تاریخ و معجزات انبیا 

بی تفاوت اند، خسارت می بینند.
   بدتــر از اهــل باطل، كســانی هســتند كه 
علاوه بر رفتن در راه باطل، هدفشــان ابطال 

و خنثی كردن تلاش انبیاست.

ضرب المثل خارجی
   چینی: بــرای درو کــردن دانــش، باران 

اشک لازم است.
   تازی: به فکــر این که پادزهــر داری، زهر 

نخور.
   آلبانی: بــه خاطر یک کک، پتــوی خود را 

آتش نزن.
   آلمانی: بیکاری مادر همه فسادهاست.

   ایتالیایــی: بــرای قضاوت، حــرف هر دو 
طرف را بشنو.

معرفی کتاب

مردمان فرودست
»مردمان فرودســت« اولین کتاب 
داستایفســکی اســت. نخســتین 
گام در راهــی کــه او را یکــی از نام 
آورترین نویسندگان جهان ساخت. 
سبک نوشتاری بسیار ساده و حتی 

عامیانه اســت. دو نفر که تحصیــلات چندانی 
ندارند، در کمال ســادگی و بی پیرایگی، غم و 
غصه هــا، ناراحتی ها و محبت صمیمانه شــان 
را طــی نامــه هایی بــا هــم ردوبدل مــی کنند. 
اســتثنایی بودن خود داستایفســکی و زندگی 
اش، بلاهایی که به سرش آمد و سختی هایی که 
کشــید با توجه به ویژگی های روحی و اخلاقی 
خاصی که داشت، همگی باعث شدند آثاری به 

وجود بیاورد که در ادبیات جهانی 
بی نظیرند. سبک نوشتاری نامه 
هــا بســیار معمولی اســت، گاه با 
تکرارهــای فــراوان، جملــه های 
شکســته بســته اما پراحســاس، 
سرشار از محبت و عاطفه. سبک 
احساســی و چهارچوب طبیعت 
گرای کتــاب، بهانــه ای اســت بــرای تحقیق و 
بررســی ضمیر ناخودآگاه آدم ها. در نامه های 
این دو نفر، بســیاری از مطالــب پنهان و ناگفته 
می مانند اما گاه، انگار ناآگاهانه )البته از سوی 
نویســنده به عمد( پرده از روی احســاس های 
بیــان نشــده کنــار زده می شــود و خواننــده را 
منقلب می کند. »نشر به سخن« این کتاب را با 

ترجمه پرویز شهدی منتشر کرده است.

حکایت
بشــرحافی گفت در بــازار بغداد می گذشــتم، 
یکی را هزار تازیانــه بزدند که آه نکــرد، آنگه او 
را به حبــس بردند، از پــی وی برفتم پرســیدم 
که: »این زخم از بهر چه بود؟« گفت: »از آن که 
شــیفتۀ عشــقم.« گفتم: »چــرا زاری نکردی تا 
تخفیف کردندی؟« گفت: »از آن که معشوقم به 

نظاره بود! به مشاهده معشوق چنان مستغرق 
بــودم کــه پــروای زاریــدن نداشــتم.« گفتــم: 
»پس آن دم که به دیدار حضرت دوست برسی 
چگونه خواهــی بود؟« نعره ای بــزد و جان نثار 

این سخن کرد. 
کشف السرار و عدة البرار  

علم به زبان ساده

دریاچه ها چگونه به وجود می آیند؟
دریاچه به گودال های بزرگ روی خشکی ها گفته 
می شود که به وسیله آب پُر شده اند و با دریای آزاد 
ارتباط ندارند. منبع اصلی آب دریاچه ها؛ رودخانه 
ها، آب های زیرزمینی، یخچال ها، بارندگی و آب 
دریا هستند. دریاچه ها به شکل های مختلفی پدید 
می آیند. گاهی اوقات قســمتی از زمین به تدریج 
فرو می نشــیند و آب رودخانه ای بــه درون آن می 
ریزد و دریاچه ای ایجاد می شود. برخورد شهاب 
ســنگ های بزرگ بــا زمین نیز مــی تواند موجب 

ایجاد گودال و فرورفتگی شــود. تجمع آب برف و 
باران در این فــرو رفتگی، دریاچــه ای را پدید می 
آورد. آتشفشان ها هم به دو صورت موجب تشکیل 
دریاچه می شوند. گاهی اوقات گدازه ها در امتداد 
دره ای جاری می شوند و سدی در برابر رودخانه به 
وجود می آورند. به این ترتیب آب رودخانه در پشت 
این سد جمع می شود و دریاچه ای به وجود می آید. 
پُر شدن دهانه آتشفشان نیز موجب جمع شدن آب 

در آن و پدید آمدن دریاچه می شود.

دوشنبه
30 دی 1398

24 جمادی الاول 1441
8 صفحه  |    شماره  4328

20 ژانویه 1653 | ساخت »تاج محل« در هند به دست استاد عیسی ایرانیامروز بیستم ژانویه 1920 | سالروز تولد فدریكو فلینی، فیلم ساز ایتالیایی
فلینی از 1938 میلادی به عنوان فیلم نامه نویس مشغول كار شد و سپس به كارگردانی پرداخت. 
وی به عنوان كارگردانی صاحب سبک در عرصه سینما، در سال 1993 شش ماه قبل از مرگش، 

جایزه افتخاری اسكار را به خاطر آثار با ارزش خود در دنیای سینما دریافت کرد.

»شاه جهان« امپراتور تیموری وقت هند )و به قول اروپاییان؛ مغولی( تصمیم به ساختن چنین عمارتی به 
عنوان یادبود همسرش ممتاز محل گرفت كه در اثنای وضع حمل فرزندشان درگذشته بود. كار ساختن 
این عمارت زیبا پس از دعوت از استاد عیسی، معمار بزرگ ایرانی مقیم هند از سال 1631 آغاز شد.

یک روایت، یک درس
توجه به تاریخ گذشتگان

امام علی)ع( در نامه ای به فرزندشان می فرمایند: »پسرم! اگر چه من به اندازه همه كسانی كه پیش از من بوده  اند نزیسته  ام اما در 
كردار آنان به دقت نگریســتم و در اخبارشان تفكّر کردم و در آثار آن ها به سیر و ســیاحت پرداختم تا همچون یكی از آنان شدم؛ گویا 
بر اثر آن چه از تاریخ آن ها به من رسیده، با همه آنان از اول تا آخر بوده ام. من قسمت زلال زندگی آنان را از قسمت تاریک و آلوده باز 
نهج الباغه، نامه 31 شناختم و سود و زیانش را دانستم.« 
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مطالعه این صفحه

جنگل فسیلی 
یو سی | محققان قدیمی ترین جنگل فسیلی 
شناخته شده را در یک معدن سنگ در ایالت 
نیویورک کشــف کرده اند. آن ها بــا مطالعه 
این جنگل می توانند به چشم انداز جدیدی 
از شــیوه دگرگون شدن ســیاره زمین دست 
یابنــد. بــه گزارش پرتــال یــو ســی، جنــگل 
فسیلی مذکور در نزدیکی شهر کایرو کشف 
شده و از ایالت نیویورک تا پنسیلوانیا و فراتر 
از آن کشیده شده اســت. قدمت این جنگل 
386 میلیون سال تخمین زده می شود. این 
یکی از ســه جنگل شناخته شــده فسیلی در 
یک عصر اســت. جالب آن که جنگل فسیلی 
تازه کشف شده دو تا ســه میلیون سال کهن 
تر از جنگل مشــابه در گیلبوا )واقع در ایالت 

نیویورک( است. 

ارزش واقعی
آدیتی سنترال | یک مرد اهل مسکو با قرار 
دادن یک نقاشی از شش سالگی خودش به 
قیمت عجیب و غریب 140 میلیون روبل در 
یک سایت فروش اینترنتی، تیتر خبرها شد. 
روزنامه نگار 41 ســاله روز دوشــنبه نقاشی 
دوران کودکی اش را در یک ســایت روســی 
به نام آویتــا در معرض فروش گذاشــت و این 
آگهی بــه خاطر قیمــت عجیــب و غریبش به 
سرعت بارها دیده شــد. 140 میلیون روبل 
برای یک نقاشــی بچگانه به نظــر احمقانه و 
زیاد می آیــد اما ایــن روزنامه نــگار می گوید 
قیمت واقعــی آن دو برابر این اســت، زیرا در 
این نقاشــی می توان حــال و هــوای روزگار 
روســیه کمونیســتی را از دریچه چشم های 

معصوم و بی گناه یک بچه 6 ساله دید.

توجیه ناشیانه
آدیتی سنترال | زنی که نامش فاش نشده، 
به خاطر توجیه عجیب اش برای دیر رسیدن 
به سر کار به تازگی در فضای مجازی مضحکه 
خاص و عام شده اســت. همکار او یک تصویر 
فتوشاپی را که نشان می دهد یک میخ داخل 
تایر فرو رفته اســت در صفحه اش به اشتراک 
گذاشته و گفته، او این عکس را به رئیس اش 
نشان داده تا دیر رسیدن خود را به بهانه پنچر 
شــدن خودرویــش توجیــه کند. ایــن عکس 
که در توئیتر به ســرعت پربازدید شد و 250 
هزار لایک گرفت، یک میخ کارتونی را نشان 
می دهــد کــه در یــک تایر روتــوش شــده، به 
شکل غیرطبیعی و مصنوعی فرو رفته است. 
متاسفانه رئیس این زن هم مانند بقیه افراد به 

سرعت متوجه این جعل ناشیانه شده است.

زنگ تفریح

ساختن عروسک های بامزه با نمد این روزها خیلی فراگیر شده اســت، معمولا از نمد برای ساخت 
حیوانات بامزه استفاده می شود، اما هنرمند اوکراینی، »هانا داوهان« با نمد، خوراکی ها و سبزیجات 
روزمره مصرفی می سازد. دیدن این موجودات کوچک بامزه می تواند چند دقیقه ای لبخند را روی 
Designswan لب هر بیننده ای بنشاند. 

4 گوشه ایران

جایزه برشت
ســانی اســکایز | داوران جشــنواره برتولت 
برشت مســتقر در شــهر آگســبورگ آلمان، 
جایــزه ادبــی ســال 2020 ایــن بنیــاد را به 
زیبیله برگ اختصاص دادند. هیئت داوران 
روز جمعــه )1۷ ژانویه( اســتدلال کرده اند: 
»زیبیلــه بــرگ با قلمــی خونســرد و شــفاف 
می نویســد؛ نگاه ژرف بین و تحلیل بی ابهام 
این نویسنده، تأثیری عمیق بر خواننده به جا 
می گذارد.« جایزه نقــدی، به بهای 15 هزار 
یورو، روز 18 فوریه در آغاز جشــنواره برشت 
در آگســبورگ به خانم برگ تقدیم می شود. 
برگ تنها چند روز پیش از این نیز جایزه بزرگ 
ادبیــات ســوییس را از آن خود کــرده بود. از 
زیبیله برگ چندین داســتان کوتــاه به زبان 

فارسی ترجمه و منتشر شده است.

حکمت روز

استعمار فرهنگی
بی شــک در میان انواع گوناگون اســتعمار، 
خطرناک تر از همه، استعمار فرهنگی است. 
مگر ممکن اســت ملتی را از نظر اقتصادی و 
سیاسی اســتعمار کنند، بدون آن که قبلا او 
را استعمار فکری نکرده باشــند؟ برای بهره 
کشی از فرد باید شــخصیت فکری او را سلب 
کنند،  بــه آن چه مــال خودش اســت بدبین 
کننــد و در عوض شــیفته هرآن چــه از ناحیه 

استعمار عرضه می شود، بسازند.
 استاد شهید مطهری
آینده انقاب اسامی

در محضر بزرگان

قاطعیت در برابر دشمن
یکی از دیپلمات ها با همان غرور انگلیســی 
مآبانه گفت: شــما خیلــی غیرواقــع بینانه با 
مسائل برخورد می کنید. این طور جلو برود 
تحریم می شــوید. آقای بهشــتی با قاطعیت 
جواب داد: »انقلاب ما انقلاب آرمان هاست، 
نه تسلیم به واقعیت ها. همان نان و پنیر برای 

مان کافی است.«
صددقیقه تا بهشت  

خاطرات سرخ

نفوذ در دل ها
اســماعیل کــه شــهید شــد، همــه کوچــه 
داغدارش شــدند... بعد از چند ســال کوچه 
مان پر از اسماعیل شد! هرکه پسردار می شد 
اسمش را می گذاشت اسماعیل. کم کم اسم 

کوچه مان شد »کوچه اسماعیل ها«.
روزی روزگاری جنگی  


